
 
سؤال/جواب ١١: حروف مقطعھ در قرآن 

 
سؤال/ ١١: ما المراد من الحروف المقطعة في أوائل السور؟ 

پرسش ۱۱: مراد از حروف مقطعه در ابتدای سوره ها چیست؟ 
 

الجواب: في سورة البقرة ﴿ألم﴾: 
(م) : محمد، (ل): علي، (أ): فاطمة. 

الحـروف فـي أوائـل الـسور (١٤) حـرفـاً، نـصف عـدد أحـرف الـلغة (٢٨) حـرفـاً، 
وھـذه الحـروف ھـي الحـروف الـنورانـیة، مـقابـلھا الحـروف الـظلمانـیة أي قـلیلة الـنور، 

لا أنھا مظلمة. 
پاسخ: در سوره ی بقره ﴿الم﴾: 

م: محمد، ل: علی و الف: فاطمه است. 
این حـروف در ابـتدای سـوره هـا ۱۴ حـرف هسـتند؛ نـصف تـعداد حـروف که ۲۸ حـرف 
می بـاشـد. این حـروف، حـروف نـورانی انـد، و مـقابـل آن حـروف ظـلمانی قـرار می گیرنـد؛ 

یعنی کم نور نه این که تاریک باشند. 
 

وھـذه الحـروف كـمنازل الـقمر الأربـعة عشـر الـواقـعة فـي نـصف الشھـر، أي بـعد 
مـرور سـبعة أیـام عـلى بـدایـة الشھـر، والـ (م) كـمنزل الـقمر فـي لـیلة اكـتمالـھ، والـ (ل) 

اللیلة التي تسبقھا، والـ (أ) اللیلة التي تلیھا، وھذه ھي لیالي التشریق. 
این حـروف مـانـند مـنزل هـای چـهارده گـانـه ی قـمر در نیمه  مـاه هسـتند؛ یعنی پـس از 
گـذشـتن هـفت روز از ابـتدای مـاه. «م» مـانـند جـایگاه مـاه در شـب کامـل شـدن آن 
اســت و «ل» شــب پیش از آن و «الــف» شــب پــس از آن می بــاشــد، و این هــا ایام 

تشریق اند. 
 



ومحـمد  ھـو الـقمر الـمكتمل، وعـلي وفـاطـمة الـقمر شـبھ الـمكتمل، ورد فـي الـدعـاء: 
(وكلمتك التامة، وكلماتك التي تفضلت بھا على العاملین) ([170]). 

محـمد  مـاه کامـل اسـت، و علی و فـاطـمه شِـبه کامـل می بـاشـند. در دعـا آمـده 
است: « و کلمه ی کاملت و کلماتی که به آنها بر عالمیان تفضّل فرمودی).»([171]) 

 
والـمیم مـقابـل الله فـي الـبسملة، والـلام مـقابـل الـرحـمن، والألـف مـقابـل الـرحـیم، وكـما 
أنّ الـبسملة فـي كـل سـورة ھـي عـبارة عـن صـورة لـبسملة الـفاتـحة، ومـن جـھة مـعینة، 
كـذلـك فـإنّ ھـذه الحـروف ھـي صـورة لـلرسـول محـمد وعـلي وفـاطـمة عـلیھما السـلام 
والأئـمة. وفـي كـل مـوضـع ھـي صـورة لـھم  مـن جـھة مـعینة، وكـلما زاد الـمعصوم 
مـعرفـة بـا~ ازدادت جـھاتـھ وظـھوراتـھ فـي الـقرآن، وزاد تـكرار الحـرف الـذي یـمثلھ، 

فالمیم تكرر (١٧) مرة، واللام تكرر (١٣) مرة، والألف تكرر (١٣) مرة. 
«میم» مـقابـل الـله در بـسمله اسـت و «لام» مـقابـل الـرحـمن و «الـف» مـقابـل 
الـرحیم. هـمان طـور که بـسمله در هـر سـوره، از جهـتی خـاص تـصویری از بـسمله 
فـاتـحه می بـاشـد، این حـروف هـم تـصویری از پیامـبر خـدا حـضرت محـمد و علی و 
فـاطـمه علیهما السـلام و ائـمه می بـاشـند. در هـر مـوضعی، این هـا از جهـتی خـاص و 
معین تـصویری از آن هـا می بـاشـند. هـر چـه شـناخـت و مـعرفـت مـعصوم بـه خـداونـد 
بیشتر شـود، جهـت هـای او و ظـهورهـای او در قـرآن بیشتر می شـود، و حـرفی که 
بیان گـر او اسـت بیشتر تکرار می گـردد. میم ۱۷ بـار تکرار شـده اسـت، لام ۱۳ بـار و 

الف ۱۳ بار. 
 

كـما أنّ ھـذه الحـروف ھـي صـفوة الـقرآن، فـمنھا یـتكون الاسـم الأعـظم، وھـي سـرّ 
بین الله والإمام (ع) یؤلفّ منھا الاسم الأعظم ([172]). 

ولو أذن لي أن أتكلم فیھا أكثر من ھذا لتكلمت … . 
این حـروف صَـفْوة (بـرتـرین و خـالـص تـرین هـای) قـرآن انـد و از آن هـا اسـم اعـظم 
تکوین می یابـد و این سـرّی اسـت بین خـدا و امـام (ع) که از آن اسـم اعـظم تـألیف 

می گردد.([173]) 



اگر در این خصوص بیش از این اجازه داشتم سخن بگویم، سخن می گفتم.... 
 

  ******
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